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ســلطنت، حرص و شهوت است. »یا سوف ان الحرص و الشهوهًْ سیر الملوک 
عبیداً و أن الصبر و التقوی ســیر العبید ملوکا«. و قرآن هم می فرماید وقتی 
برادران یوسف به یوسف گفتند: »انک لانت یوسف«. یعنی تو یوسفی؟ »قال 
انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر 
المحســنین«، هرکه تقوی و صبر داشته باشد، خدا اجر او را ضایع نمی کند. 
این خاندان پهلوی هم این خصیصه حرص و شهوت را داشتند و از آن قدیم 
هم این شعر را گفته بودند، و من هم آن شب همین شعر را راجع به حرص 

رضاخان روی منبر خواندم، که:
»پهلوی« آخر اســاس حــرص را برچید و رفت

همچو مار از ترس سرکوبی به هم پیچید و رفت
مدتــی رقصانــد ملــت را به ســاز خویشــتن

عاقبت خود هم به ســاز دیگران رقصید و رفت
»پهلوی« همچــون نهنگی بود در دنیای حرص

مــال و ملک جملــه ایرانیــان بلعیــد و رفت
این چند بیت شــعر را مرحوم آشــیخ مهدی- که روحانی هم نبود و در 
دادگستری واقع در خیابان خراسان، نزدیکی های مسجد مرحوم آیت الله آشیخ 
جــواد فومنی وکالت می کرد برای من گفت. آن خدا بیامرز هم با ترس و لرز 

گفت و من حفظ کردم و بعد هم از آن استفاده کردم.
در مورد همین املاکی که در شــمال توسط رضاشاه مصادره شد و برای 
صدها قریه، هزاران ســند مالکیت به اســم او صادر گردید، هم کم و بیش 
اطلاعاتی حاصل کردم. یک وقتی نوشــته یکی از توریســت های انگلیسی را 
مطالعه می کردم که نوشته بود: »رضاخان زمانی که شاه شد، یک عدد سند 
مالکیت نداشت و وقتی که فرار کرد، هفده هزار سند مالکیت داشت.« البته 
قبل از پیروزی انقلاب اســلامی، خاندان پهلوی هر روز در روزنامه ها اطلاعیه 

می دادند که صدها هزار فقره از این اسناد را واگذار می کنند.

یادم نمی آید که اینها به مردم تعرضی کرده باشند، بلکه به عکس، بسیار 
با متانت برخورد می کردند، به طوری که خودم صبر و متانت یک افسر روسی 
را- که واقعاً مایه تعجب بود و برای من خاطره است- به چشم دیدم. یکی از 
این همشهری های ما که روسی هم بلد بود، مترجم اینها بود. آن وقت ها [به 
مترجم] می گفتند: »دیلماج«. این مترجم با یکی از این افسرها راه می رفت که 
واکسی شهر ما شروع کرد به فحش دادن به آن افسر. این مترجم گفت: »آقا، 
من نان اینها را می خورم. اگر فحش های تو را ترجمه کنم، تو را می کشند«. 
گفت: »ترجمه کن. من از اینها متنفرم. فلان فلان شــده ها چرا آمدند شهر 
ما را اشــغال کردند؟ برای چه اینجا راه می روند؟ مگر اینجا شوروی است؟« 
و شــروع کرد به فحاشی کردن او )مترجم( هم می گفت که من باز هم صبر 
می کنم و فحش های تو را ترجمه نمی کنم، یعنی من نان اینها را می خورم و 
حقوق بگیر اینها هستم ولی اگر ادامه دهی، ترجمه خواهم کرد. این )واکسی( 
هم گفت: »ترجمه کن«. او هم در جواب گفت »یک، دو، ســه، از این به بعد 

اگر شروع کنی به فحاشی کردن، ترجمه می کنم.«

بنی صدر )چپ( در کنار مسعود رجوی/ بنی صدر در زمان تصدی پست 
ریاست جمهوری با همراهی بازوی اجرایی فتنه اش )سازمان منافقین( 

در نقاط مختلف شهر به آشوب آفرینی از طریق تجمعات، راهپیمایی ها، 
بمب گذاری ها و حرکات ایذایی پرداخت.

وقتی بود که وی رئیس جمهور شــد. آغاز آن نیــز وقتی بود که مقاومت برای 
انتخاب نخســت وزیر مورد نظرش انجام شــد، اما در نهایت روی شهید رجایی 
به تفاهم رسیدند. ایشــان افرادی را معرفی می کرد که مورد نظر حضرت امام 
نبود، چون حضرت امام می فرمودند: انقلابی و درستکار، مردمی و متدین واقعی 
باشــد، اما آقای بنی صدر خیلی به این نکات توجه نداشت. معمولا لیست هایی 
که اعلام می کرد افرادی چون آقای مرحوم دکتر حسن حبیبی و میرسلیم هم 
بودنــد ولی نظر امام حداقل در این قضایا یک مقداری دقیق تر بود. به این نحو 
آقای میرسلیم روزی مرا خواست و گفت: »وضعیت تهران این گونه است و شما 
تکلیف دارید که پلیس تهران را فرماندهی کنید«. گفتم: »پلیس تهران با این 
وضعیت!  در پلیس هوایی یک ســری کارها می کنم«. گفت: »نه به شما اینجا 
نیاز است«. ایشان یک حکم دستنویس به من دادند و چهارچوبی برایم تعیین 
کردند و تقریبا از اوایل بهمن ماه ســال 59 برای رســیدگی به این گونه امور در 

پلیس و ایجاد یک تحرک واردپلیس تهران شدم.
زمانی که به پلیس تهران منتقل شــدم بنی صدر طرح بسیاری از فتنه ها 
را ریخته بود. چه مقاومت در مقابل انتخاب نخســت وزیر، چه در ســخنرانی 
17 شــهریور در میدان شهدا و چه در رابطه با سخنرانی ای که روز عاشورا در 
میدان آزادی و سخنرانی هایی که در حسینیه ارشاد ایراد کرده بود. البته وی 
سخنرانی های متعددی در نقاط مختلف و به مناسبت های مختلف ایراد می نمود. 
آن زمان هم مردم بنی صدر را انتخاب خود می دانستند و بنی صدر هم روی این 
انتخاب خیلی مانور می داد و می گفت: من 11 میلیون رأی آوردم، من چنین 
هستم، چنان هستم. متاسفانه من قبل از اینکه وارد حوادث آن ایام یعنی 14 
اسفند شوم، فکر می کنم به طور کلی آقای بنی صدر از زمانی که در فرانسه بود 
داعیه داشت که اولین رئیس جمهور ایران می شود؛ یعنی این خود نقطه شروع 
آن بحثی اســت که کسی با این مشخصات بنا به دلایلی خود را رئیس جمهور 
می داند، از همان زمان ارتباطاتی با برخی از عوامل بیگانه داشت و شایع بود با 
افرادی از ســازمان سیا مثل راترفورد و امثالهم رابطه دارد. ایشان ادعا می کرد 
من به امام احتیاج دارم امام هم در عین حال به من احتیاج دارد. این جمله را 
قبل از پیروزی انقلاب یعنی اوایل بهمن ماه که در فرانسه زندگی می کرد گفته 
بود و ظاهرا مستند هم هست. بنی صدر از نظر پیشینه سیاسی جزء نیروهای 
جبهه ملی بود و قبل از انقلاب از ایران خارج شد. به دلیل اینکه ملی گراها به 
طور کلی کامیابی به دســت نیاوردند و موج دســتگیری ها شروع شد و حدود 
20، 22 ســال طول کشــید تا اینکه انقلاب پیروز شد. ایشان در فرانسه بود و 
تحصیلاتی هم داشت و انصافا فرد باسواد و خوش بیان و خوش فکر و تیزهوشی 
بــود. پدرش از روحانیون بود و با اظهار ارادتی هم که به امام می کرد امام هم 
انصافا سعی می کرد ایشان را نجات بدهد  که به صلاح خودش، مملکت، انقلاب 
و مردم بود، گرچه حوادث بعدی خلاف این را نشان داد. به هر حال وقتی که 
بنده به ســمت رئیس پلیس تهران منصوب شدم تهران یک چنین وضعیتی 
داشــت و ایشان هم رئیس جمهور بود. به نظر من بنی صدر افکاری در ذهنش 
می گذشت که کم و بیش از دهانش بعضا تراوش کرد. اولا فکر می کرد به دلیل 
اینکه ســواد بالایی دارد تحت پوشش طرح های اقتصادی - آدم باسوادی بوده 
بدلیل ســوادش و پیشینه کار سیاسی اش که وابسته به جبهه ملی بود و نوع 
تفکر و اینکه فردی بود که به نظر من حب ذاتش خارج از محدوده بود یعنی 

خیلی خودش را قبول داشت.

املاکی که در شمال توسط رضاخان 
دزدیده شد

* یک وقتی نوشته یکی از توریست های انگلیسی را مطالعه می کردم که نوشته 
بود: »رضاخان زمانی که شاه شد، یک عدد سند مالکیت نداشت و وقتی که 

فرار کرد، هفده هزار سند مالکیت داشت.« 

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
۴

برخی هم که فعال بودند به دلیل اینکه کار اصلی به دست برادران سپاهی بود 
نوعاً یکســری اختلاف نظرها پیش می آمد. پلیس هوایی در سراســر کشور در 
ســازمان هواپیمایی کشوری با نیروهایی که در فرودگاه فعالیت داشتند مشکل 
داشــت. در همین رابطه آقای میرسلیم دســتور دادند که به آنجا بروم. فضای 
عجیب و غریبی بود و هر گوشــه ای از آن را یک گروه مسلح اداره می کرد؛ مثلًا 
هواپیمایی جمهوری اسلامی )هما( را گروهی اداره می کرد، ترمینال ها هم نوعاً 
دست برادران سپاه بودند اما برادران کمیته هم حضور داشتند، چون محل رفت 
و آمد مسافران خارج و داخل کشور بود. بحث مواد مخدر و بعضی از جرایم ضد 
انقلابی و بعضی از فرارهایی که احتمالاً می توانست اتفاق بیفتد از مشکلاتی بود 
که در پلیس هواپیمایی پیش می آمد. من به آنجا رفتم و مقداری در تقسیم کار 
با برادران پلیس، ســپاه و کمیته هماهنگی برقرار کردم. به نیروی انتظامی هما 
گفتم: وجاهت قانونی ندارید که حضور داشته باشید. آنها را از دایره کار در این 
گونه امور خارج کردم و با نیروهای سپاه روی تقسیم کار به تفاهم رسیدم. آنها 
کارهای داخلی را انجام می دادند و ما کارهای بیرونی را. از نظر حفاظت فیزیکی، 
کار کنترل و ورود و خروج مسافرین هم به دست دفتر نخست وزیر بود که دفتر 
زیر نظر مهدی چمران اداره می شــد و دوستان دیگری هم بودند که به صورت 
کشیک و نوبتی آنجا کار می کردند. به هر حال هماهنگی مستلزم تفاهم و همدلی 

بود که الحمدلله به تدریج اتفاق افتاد.
نکته جالب در رابطه با مسافران این بود که بعضی از اشیای مسافران را از آنها 
می گرفتیم؛ مثلاً اگر شیشه ترشی همراهشان بود در یک محل خاصی می گذاشتیم. 
یک روز دیدم بچه ها یک مقداری با بچه های سپاه و نیروی انتظامی بگو مگو دارند، 
به همین دلیل به من اطلاع داده شد که بعضی از بچه ها یک مقداری بی دقتی 
می کنند مثلًا این شیشــه ترشــی ها را برمی داشتند و با غذایشان می خوردند و 
این مسئله برای بچه های سپاه خیلی از نظر شرعی و حق الناس مشکل داشت.

خروج دسته جمعی عده ای از یهودیان از کشور
برادران ســپاه و کمیته برای کنترل خروج از کشور دقت خاصی می بایست 
به کار می بســتند. طبیعتاً افرادی بودند که یــا از مرزهای خاکی یا از مرزهای 
هوایی تحت پوشش هایی خارج می شدند. به دلیل مفاسد گوناگون یا اتهاماتی یا 
شبهاتی و یا تشابه اسمی که بود عده ای ممنوع الخروج بودند. این کار را نیروهای 
نخست وزیری انجام می دادند اما اداره بخش گذرنامه کماکان در دست نیروهای 
شهربانی و انتظامی بود و در واقع کنترل ها را با همان کارت های تردد در سطح 
فرودگاه انجام می دادیم. مرکزیت کنترل هم به عهده ما بود، طبق روالی که در 
گذشــته هم وجود داشت و این تفاهم انجام شــده بود. الحمدلله کار هم بدون 
خدشــه انجام شد. یک روز حادثه جالبی رخ داد و من متوجه شدم که ترمینال 
خروجی برای خارج از کشــور به طرز غیرعادی شلوغ است؛ یعنی تراکم مسافر 
و جمعیت هست. در ضمن بازدید تأمل کردم دیدم اکثر کسانی که به خارج از 
کشور می روند از اقلیت یهودی های تهران هستند و این برای من خیلی سؤال بود 
که چرا این اقلیت در این وضعیت هفته های آخر شهریور از کشور خارج می شوند 
به آقای طباطبایی نامی که آن روز کشــیک دفتر کنترل گذرنامه نخست وزیری 
بود گفتم: »فلانی من این را خیلی عجیب می بینم، اینها همه یک اقلیت مذهبی 
هستند و همه خارج از کشور می روند. اگر اشتباه نکنم یکی دو روزی است که 
مسافران خارج از کشور بیشتر یهودی هستند«. ایشان هم برایش قابل تأمل بود، 
گفت: »عجیب است!« گفتم: »پس شما بررسی کنید سپس به من اطلاع دهید«.

شاید کمتر از ده روز بیشتر طول نکشید که حمله عراق به ایران اتفاق افتاد؛ 
یعنی ما آن زمان متوجه شدیم که خروج دسته جمعی یهودیان از کشور به هر 
دلیل به صورت مســتقیم یاغیر مستقیم می تواند با جریان حمله عراق به ایران 
مرتبط باشد یا حداقل می دانستند که این حمله بالاخره اتفاق می افتد و به خاطر 
وضعیت خاص خودشــان از کشور می رفتند. بعدها هم که آقای طباطبایی را به 
صورت تصادفی ملاقات کردم ایشــان گفت که من همیشــه این خاطره شما را 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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  سعید مستغاثی

رئیس جمهوری که در رأس فتنه قرار داشت
خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی- ۴

برای دوستان تعریف می کنم که گاهی اوقات یک اتفاقاتی می افتد و خیلی دقت 
نمی کنیم، اما پشت این اتفاقات حتی کوچک می تواند مسائل بزرگ تری باشد.

آزادسازی گروگان های آمریکایی
از جمله دیگر حوادث اوایل پیروزی انقلاب، آزادسازی گروگان های آمریکایی 
بود که اگر اشتباه نکنم 17 دی 1359 صورت گرفت. بعد از تفاهماتی که انجام 
شــد، دولت الجزایر به عنوان میانجی هم تضمین  هایی داد. بهزاد نبوی که آن 
زمان جزو گروه مشاورین نخست وزیر بود و آقای خسرو تهرانی که جزو همان 
تیمی بود که با گروگان ها ســر و کار داشت، با من تماس گرفتند و گفتند که 
ما یک طرح ویژه ای داریم و می خواهیم خیلی باز نشــود و شما هم طرحتان را 
بدهید، طراحی کنیم که ما وقتی گروگان ها را در منطقه می آوریم شما بتوانید 
پوشش بدهید تا بروند. این طرح بسیار حساس بود زیرا جابجایی گروگان ها از 
آن محلی که بودند به فرودگاه مشــکل و انتقال آنها به انتهای باند هواپیمایی 

 * کمتر از ده روز بیشتر طول نکشید که حمله عراق به ایران 
اتفاق افتاد؛ یعنی ما آن زمان متوجه شدیم که خروج دسته جمعی 
یهودیان از کشور به هر دلیل به صورت مستقیم یاغیر مستقیم 

می تواند با جریان حمله عراق به ایران مرتبط باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - سرمایه دار معروف بهایی حبیب الله ثابت پاسال از جمله بهاییانی بود که در رژیم شاه )بنا 
به سیاست ها همکاری شــاه با اسراییل( در هر دو وجه اقتصاد و رسانه اهداف صهیونیست ها 
را در ایران عملی ســاخت. وی که از یک تعمیرکار ساده دوچرخه و بعد راننده کامیون شروع 
کرده بود ، به خاطر ارتباطات با دربار شــاه از یک سو و لابی های جهانی صهیونیسم ، در مدت 
کوتاهی به جایی رســید که علاوه بر تاسیس کارخانه صنایع چوب و شرکت زمزم برای تولید 
نوشابه های پپسی کولا )با کســب امتیاز جهانی آن ( ، عضو هیئت مدیره بانک ایران ، بانک 
ایران و خاورمیانه و نایب رئیس بانک ایران شــد ، امتیاز واردات اتومبیل های  فولکس واگن 
و راه اندازی کارخانه لاســتیک سازی جنرال تایر ، تولید روغن موتور اسو ، شیشه مینا را هم 
به دســت آورد و به جز اینکه مدیرعامل کمپانی فیروز بود ، در بیش از ۴0 شرکت بزرگ دیگر 
ســهیم بود و بالاخره بنا بر توافق شاه با صهیونیست ها ، راه اندازی و مدیریت اولین ایستگاه 
تلویزیونی ایران را برعهده گرفت که این ایستگاه در ۱۱ مهرماه ۱۳۳7 با حضور شاه و در محل 
امروز ســاختمان مرکزی تولید شبکه دوم سیما ، افتتاح شد. ابتدا این کانال تلویزیونی ، تنها 
2 ســاعت برنامه پخش می نمود و  به نام کانال ۳ معروف شــده بود که  تا سالهای بعد و حتی 
هنگامی که در ســال ۱۳۴6 تلویزیون دولتی به راه افتاد  به همان نام کانال ۳ شهرت خود را 
حفظ نمود تا اینکه  سرانجام  در سال ۱۳50 با عنوان »برنامه دوم« به تلویزیون دولتی پیوست
2 - فریدون رهنما فارغ التحصیل انســتیتوی فیلمولوژی دانشگاه سوربن فرانسه بود ولی در 
عمرش 2 فیلم بلند و یک فیلم کوتاه بیشــتر نساخت. ۳ شــماره هم سردبیر مجله »فیلم و 
زندگی«)وابسته به نیروی ســوم و خلیل ملکی(  بود و نظراتش درباره سینما را هم در قالب 
کتابی به نام »واقعیت گرایی فیلم« انتشــار داد. اما وی از سال ۱۳۴5 به سمت مشاورفرهنگی 
قطبی در تلویزیون درآمد و تا ســال ۱۳50 با ایجاد جریانی تحــت عنوان »ایران زمین« به 
ساخت فیلم های مستند برای تلویزیون مشغول شــد. مهم ترین فیلمش به نام »سیاوش در 
تخت جمشید« حتی در محافل روشنفکری هم بازتابی نداشت. اما نظراتش درباره هویت ملی 
و معنویت ایرانی ، در آن برهوت خودباختگی و سرگشــتگی ، غنیمتی بود که قدر ندانستند. 

رهنما در سال ۱۳5۴ پس از یک بیماری طولانی در فرانسه در گذشت.

تلویزیون شاهنشاهی با الگوی بهاییان؛ تداوم موج نو
عدم توجه به پس زمینه های سیاســی کارگزاران فرهنگی رژیم شاه ، 
باعث شده که بسیاری از توطئه های سیستماتیک امپریالیسم و صهیونیسم 
جهانی به واسطه سینما و تلویزیون نادیده گرفته شده تا به عمق نقشه های 
شــوم آنها  برای زدودن دین اسلام و مذهب شیعه از ذهن و زندگی ایران 
و ایرانی پی نبرده و بدل ساختن این سرزمین به حیاط خلوت اسراییل در 
منطقه دریافته نشود. فی المثل در بعضی از این نوشته ها و تاریخ پردازی ها، 
ضمن پرداختن به حبیب ثابت1 و تاســیس اولین تلویزیون در ایران، تنها 
اشکال آن را عدم نگرش ثابت پاسال و کارمندانش  به تلویزیون »به عنوان 

یک جریان فرهنگی و فرهنگ ساز« به شمار آورده اند. 
از حبیب ثابت تنها به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ خاورمیانه نام 

تداوم موج نو در تلویزیون شاهنشاهی با الگوی بهائیان

* حبیب ثابت، بهایی و صهیونیست معروفی بود که بنا 
برسیاست اسراییلی در اختیار گرفتن مراکز اقتصادی و 
رسانه ای، به همراه هم پالکی هایش، عمده ترین نهادها 
و شریان های پولی و مالی کشور از جمله بانک صادرات 

را در اختیار داشت و برای تحقق بخشیدن به طرح 
صهیونیسم جهانی، ناگزیر بایستی رسانه های کشور و 
از جمله اولین ایستگاه تلویزیونی را هم مالک می شد. 

* همین ثابت بود که در جریان برگزاری مسابقات 
فوتبال ایران و اسراییل در سالهای ۱۳۴7 و ۱۳۴9، 
کلیه بلیت های استادیوم امجدیه )شهید شیرودی 
فعلی( را خرید تا ایرانیان مسلمان نتوانند به داخل 

ورزشگاه راه یافته و علیه اسراییل شعار دهند.

برده می شــود که با وارد کردن بی شــمار دستگاههای مختلف تلویزیون و 
تبلیغ آن، وسعت بینندگان آن را بالا می برد! اما هیچ تحلیلی در برابر اینکه 
چرا بایستی اولین مجوز تاسیس تلویزیون در ایران به فردی داده شود که 
سواد آنچنانی نداشت و کارش را از دوچرخه سازی و گاراژ داری آغاز کرده 
بود تا بعدا به کارخانه داری و بانکداری ارتقاء یافت ، ارائه نشــده اســت. در 
حالی که بســیاری از تاریخ نویسان براین موضوع آگاهند که حبیب ثابت، 
بهایی و صهیونیســت معروفی بود که بنا برسیاســت اسراییلی در اختیار 
گرفتن مراکز اقتصادی و رسانه ای، به همراه هم پالکی هایش، عمده ترین 
نهادها و شریان های پولی و مالی کشور از جمله بانک صادرات را در اختیار 
داشــت و برای تحقق بخشیدن به طرح صهیونیسم جهانی، ناگزیر بایستی 
رســانه های کشور و از جمله اولین ایستگاه تلویزیونی را هم مالک می شد. 
همین ثابت بود که در جریان برگزاری مسابقات فوتبال ایران و اسراییل در 
سالهای 1347 و 1349، کلیه بلیت های استادیوم امجدیه )شهید شیرودی 
فعلی( را خرید تا ایرانیان مسلمان نتوانند به داخل ورزشگاه راه یافته و علیه 

اسراییل شعار دهند. 
براساس اسناد ســاواک اعتراض مردم مسلمان به حضور حبیب ثابت 
بهایی در راس تلویزیون و اشتغال صهیونیست ها در بدنه آن287 باعث شد 
تا تلویزیون دولتی با مســئولیت رضا قطبی )پسر دایی فرح دیبا(  تاسیس 
شده  و در عین حال کلیه کارمندان بهایی و صهیونیست کانال  ثابت پاسال 

به تلویزیون دولتی منتقل شوند.
فرخ غفاری عنصر مشترک و پیوند دهنده سینمای طاغوت و تلویزیون 
شاهنشاهی بود که از یک سو، در کنار امثال ابراهیم گلستان، سینمای به 

اصطلاح موج نو را از نمونه فرانســوی اش در ایران کپی کرد و از دیگر سو 
برای تاسیس تلویزیون دولتی شاه، در کنار رضا قطبی قرار گرفت.

می توان گفت فرخ غفاری سینمای به اصطلاح موج نو را با همکاری رضا 
قطبی در تاسیس تلویزیون ملی ایران تداوم بخشید و روشنفکری فرمایشی 
دربار پهلوی را وارد رســانه های رسمی نمود. رضا قطبی پسردایی فرح دیبا 
بــود که در اوایل دهه 40 از طرف شــاه، مامور راه اندازی تلویزیون دولتی 

شد و تا اواخر دوران رژیم پهلوی مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون ماند. 
مسعود بهنود در کتاب »از سید ضیاء تا بختیار« درباره او می نویسد:

»...از مدتی پیش رضا قطبی )پسر دایی و نامزد سابق فرح همسر شاه( 
در دفتر کوچکی وابسته به وزارت اطلاعات، طرح های مربوط به تاسیس یک 
تشکیلات بزرگ تلویزیونی را که می بایست پایه اصلی تبلیغات رژیم باشد،تهیه 

اولین کارمندها را انتخاب کردیم ...«
اما هژیر داریوش )از فیلمسازان و دست اندرکاران سینمای طاغوت( که 
خود کاملا در جریان تاســیس تلویزیون به اصطلاح ملی ایران قرار داشت، 

تلویزیون حبیب ثابت و دلیل تعطیلی آن را اینگونه ارزیابی می کند:
»... تلویزیون ثابت، دستگاه ضبط ویدئو نداشت و همه چیز در آنجا زنده 
اجرا می شد. دستگاه امپکس که در سال 1957 اختراع شده بود در تلویزیون 
ثابت وجود نداشت، بنابراین همه چیز من جمله تئاترها به طور زنده پخش 
می گردید. اســتنباطي که از تلویزیون ثابت دارم این است که جز یکي دو 
تا از برنامه   هاي وزارت فرهنگ و هنر، بقیه کارها در سطح پائین، مبتذل و 
آسان پسند بود . درحقیقت تلویزیون ملي )دولتی( که راه افتاد، سعي کرد 

نوعی تلویزیون فرهنگي ارائه بدهد ...« 
اما اسناد و شواهد معتبر از جمله اسناد ساواک نشان می دهد که تلویزیون 
ملی ایران در اوایل دهه 40 شمسی براساس ارزیابی و توصیه ساواک برای 
تعطیلــی تلویزیون بهاییان )متعلق به حبیب ثابت( به دلیل تاثیر منفی در 
اذهان مردم مسلمان و به خاطرحضور عوامل فرقه بهاییت در راس تلویزیون 
یک کشور اسلامی، تاسیس شد اما براساس همان توصیه های ساواک، تنها 
شــکل قضیه عوض شد، درحالی که محتوا همان بود. از جمله اینکه همه 
برنامه سازان و کارمندان تلویزیون حبیب ثابت )مشهور به تلویزیون ایران یا 
کانال 3( که اکثرا بهایی یا یهودی و یا یهودی بهایی شده بودند به تلویزیون 
به اصطلاح ملی ایران انتقال یافتند. مثلا کامبیز محمودی که مدیر تلویزیون 
بهاییان بود، در تلویزیون به اصطلاح ملی ایران نیز به معاونت رضا قطبی )مدیر 
عامل رادیو تلویزیون ملی ایران( منصوب شد. یا کارشناسان و تکنیسین ها و 
برنامه سازان از تلویزیون حبیب ثابت به تلویزیون تازه تاسیس منتقل شدند.
احمد اللهیاري )عضو کانــون روزنامه نگاران در عصر پهلوي( در کتاب 
»یهاییــان در عصر پهلوی« )جلد 31 از مجموعه کتاب های »نیمه پنهان« 
تهیه شده در دفتر پژوهشهای موسسه کیهان( به معرفي چندتن از اعضاي 
شاخص تشکیلات بهائیان در تلویزیون ثابت می پردازد که ظاهراً به عنوان 
یک انجمن صنفي و با نام »اتحادیه کارکنان فني تلویزیون ایران« فعالیت 
مي کردند؛ نظیر داود رمزي، مهندس مکانیک، فرشید رمزي، کامبیز آزردگان، 

ژیلا سازگار، کامبیز محمودي و... و در این مورد می نویسد:
 »...داود رمزي یهودي بهائي شــده، در تشــکیلات حبیب ثابت مالک 
نخستین فرستنده تلویزیون ایران داراي موقعیت ممتازي بود. وي به عنوان 

کارگزار بهائیان در رسانه هاي جمعي ایران نقش آفریني مي کرد...« 
اللهیاري در ادامه مي نویسد: 

»...مهنــدس مکانیک و کامبیز محمودي معاون رضا قطبي شــدند... 
و فرشــید رمزي بــرادر داود رمزي، مدیریت برنامه ها و موســیقي پاپ و 
تلویزیــون ملي را برعهده داشــت... و کامبیز آزردگان هم مدیر برنامه هاي 

شو، در تلویزیون بود...« 
اللهیاري، یکي از بهائیان سرشــناس در تلویزیون را ژیلا سازگار معرفي 

مي کند:

وی نامه ای هم به محفل بهاییان می نویســد تا قصدش را از مدیریت 
تلویزیون بیان نماید. بخشــی از نامه ای که بنا به مندرجات سند ساواک از 
سوی حبیب ثابت برای محفل بهاییان در تاریخ 1344/2/18 نوشته شده، 
وی هدف خود را از تأسیس تلویزیون نشر افکار روحانی و معارف حکم الهی 
)بخوانید افکار فرقه بهاییت( و رفع تعصبات واهی و اشتغال جمعی از بهائیان 

در تأسیسات تلویزیون عنوان کرده است:
»... غرض و هدف اساســی بنده از تأســیس تلویزیون ایران گذشته از 
فراهم نمودن موجبات اشــتغال برای جمعی از یاران آن بود که اولاً به نام 
یک فرد وطن دوســت بهائی خدمتی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نسبت 
به کشــور مقدس ایران انجام گیرد و ثانیاً متدرجاً امکاناتی برای نشر افکار 
روحانی و معارف و حکم الهی [افکار بهائی] و رفع تعصبات واهی به وجود 

می کرد. او از دانشجویان ناسیونالیست عضو گروه پان ایرانیست بود که پس 
از راه یافتن فرح به قصر شاه ، تحصیلات خود را به پایان برد و به تهران آمد. 
رضا قطبی...ســرحلقه گروهی بود که کم کم دور و بر فرح جمع شده، باند 
او را می ساختند...شــاه که با گسترش دادن به سازمان تلویزیون ملی ایران، 
ناگزیر شد تلویزیون ایران )اولین فرستنده تلویزیونی کشور و متعلق به حبیب 
ثابت( را در اختیار رضا قطبی قرار دهد، برای جبران خسارت وارده به ثابت، 
علاوه بر پرداخت غرامت چند میلیونی به او )از بودجه دولت( دستور داد تا 
از متخصصان تلویزیونی آن سازمان، که عموما بهایی بودند، در سازمان تازه 
استفاده شود. کامبیز محمودی، مدیر تلویزیون ثابت، به معاونت قطبی منصوب 
شد و بسیاری دیگر از هم مسلکان او در پست های مختلف قرار گرفتند...« 
خود غفاری درباره چگونگی تاســیس تلویزیون ملی ایران در سالهای 

44-1343 می گوید:
»... طرح تشکیل تلویزیون ملي را آقاي امیرعباس هویدا، نخست وزیر 
وقت و شخص شاه به آقاي قطبي داده بودند. قبل از آن تلویزیون ایران)متعلق 
به بهاییان به ریاست حبیب ثابت( فعال بود  که سیستمي آمریکایي داشت 
و محــدود به تهران هم می گردید... قطبــی بعد از این که مامور به این کار 
شــدند، ابتدا سراع مصطفي فرزانه )فیلمسازی که در بخش مستند سازان 
دربار شرح کاملی درباره اش آمد( رفتند که چند فیلم کوتاه بسیار دیدني 
و متنوع راجع به هنر ایران و جزیره خارک ســاخته و همچنین یک دوره 
آموزش ســینمایي را هم در وزارت فرهنگ و هنر برقرار کرده بود که تمام 
شاگردانش بعدا به استخدام تلویزیون درآمدند. آقاي فرزانه هم اسم فریدون 
رهنما 2 و بنده را به آقاي قطبي دادند. زماني که آقاي قطبي به سراغ من 
آمدند، از پذیرش پیشــنهاد کارهاي رســمي دولتي ابا داشتم. کما این که 
پیشــنهاد مرحوم سید حسن تقي زاده را براي کارمندي کتابخانه مجلس 
سنا و پیشنهاد سازمان برنامه را براي تشکیل یک دفتر سینمایي، نپذیرفته 
بودم. آقاي قطبي از من خواستند که مدتي به شکلي آزمایشي کار کنم و 
در صورت تمایــل ادامه دهم. به این ترتیب من اولین کارمند آقاي قطبي 

»...او تحصیلات دانشگاهي اش را در آمریکا به پایان برده و داراي لیسانس 
روزنامه نگاري از دانشگاه سن خوزه آمریکا بود. سازگار بیش از اینکه به عنوان 
یک روزنامه نگار شــهرت داشته باشد، به عنوان یک قصه نویس معروف بود 
و به اصطلاح از دنباله روهاي »جریان ســیّال ذهني« به حساب مي آمد! در 
کنــار تلویزیون با مجله تلاش متعلق به امیرعباس هویدا و اطلاعات بانوان 

همکاري داشت...« 
بنابراین بیراه نبود که همان برنامه ها و اهداف و طرح هایی که در تلویزیون 
بهاییان متعلق به حبیب ثابت، اجرا می شــد در تلویزیون قطبی نیز عملی 
شود. برای اینکه براساس اسناد، اهداف و برنامه های تلویزیون حبیب ثابت 
را دریابیم، مستقیما به اسناد ساواک مراجعه می نماییم. در سند بیوگرافیک 
مربوط به ســال 1345 هجری شمســی از حبیب ثابت که در میان اسناد  

ساواک موجود است، به چنین مطالبی برمی خوریم:
...مشــخصات: اســم حبیب فرزند عبدالله شــهرت ثابت پاسال دارنده 
شناسنامه 376 تهران متولد 1282 تهران محل سکونت تهران خیابان ویلا 

کوچه پناهی ـ شغل بازرگان.
ســابقه: نامبرده رئیس هیأت مدیره شرکت )امنا( عضو محفل روحانی 
بهائیان ایران و مدیر شرکت زمزم و نماینده فولکس واگن در ایران و مؤسس 

تلویزیون ایران می باشد. محتویات پرونده به شرح زیر است:
1ـ در تاریخ 39/1/22 اطلاعیه ای با تقویم ب 2 واصل شده که نامبرده 
در انگلســتان درباره اخذ کمک برای تلویزیون ایران با مقامات انگلیســی 

مذاکراتی نموده است.
2ـ اطلاع واصله حاکیست که طبق اظهار یکی از بازرگانان بازار در محافل 
اقتصادی تهران چنین شــهرت دارد که در دوره زمامداری آقای علم امور 

مربوط به اقتصاد کشور طبق نظر حبیب ثابت تنظیم می شده.
3ـ در تاریخ 44/2/10 نامبرده به محفل ملی بهائیان ایران نامه ای نوشته 
و متذکر شده که هدف اصلی از تشکیل تلویزیون در ایران ایجاد کار برای 
جمعی از یاران )بهائیان( بوده و به تدریج امکاناتی برای نشر افکار روحانی و 

بخشی از نامه ای که بنا به مندرجات سند ساواک از سوی حبیب ثابت برای محفل 
بهاییان در تاریخ ۱۳۴۴/2/۱8 نوشته شده، وی هدف خود را از تأسیس تلویزیون 

نشر افکار روحانی و معارف حکم الهی )بخوانید افکار فرقه بهاییت( و رفع تعصبات 
واهی و اشتغال جمعی از بهائیان در تأسیسات تلویزیون عنوان کرده است.

حبیب ثابت پاسال در این عکس در میان افراد ایستاده با تابلویی که به دست 
گرفته مشخص است. این جمع 9 نفره از اعضای مرکزی شورای بهائیان هستند.

 اسناد و شواهد معتبر از جمله اسناد ساواک نشان می دهد که تلویزیون 
ملی ایران در اوایل دهه ۴0 شمسی براساس ارزیابی و توصیه ساواک 
برای تعطیلی تلویزیون بهاییان )متعلق به حبیب ثابت( به دلیل تاثیر 

منفی در اذهان مردم مسلمان و به خاطرحضور عوامل فرقه بهاییت در 
راس تلویزیون یک کشور اسلامی، تاسیس شد.

ســال سی، سی و یک، بچه طلبه بودیم و اوایل منبر رفتنم بود و گاهی، 
مرا به منبر می فرستادند. یادم نمی رود آن وقتی را که در شمال منبر رفتم و 
صاحب خانه سخت ناراحت بود از اینکه این شعر را علیه رضاخان خوانده بودم:

مپنداری دلا کاسایشــی باقی اســت جان ها را
بیاهســت اندکــی ایمان و حق بینــی نهان ها را

که ملغی شد در ایران عدل و داد و معدلت ورزی
چــو قانــون اساســی زد اســاس خانمان ها را

عنــان عفــت و عصمت ر بــود از ملــت ایران
بــه زن هــا داد مــأوی ســینما و انجمن هــا را

این شعر را در همان شهرستان فومن- که چند شبی دعوتم کرده بودند 
و اهالی در مسجد محله بالای شهر فومن جمع شده بودند- خواندم. شب که 
رفتم خانه، صاحب خانه گفت: »آقا، امشــب رو منبر چه کار کردید؟« چون 
شعر حرص و شهوت را هم خوانده بودم. البته، همان طور که می دانید، زلیخا 
به یوسف گفت علت ترقی شما، صبر و تقوی است و علت انحطاط و نابودی 

برای خود مــن خیلی عجیب 
و در زندگی ام یک عبرت بود. آدم 
فحش های معمولی را می شــنود، 
تحمل نمی کند. مثلًا اولین فحش 
این بود که واکسی رو کرد به مترجم 

و گفت من به این افسر می گویم »پدر سگ«. گفت: باشد، »ترجمه می کنم«. 
حالا ما بچه هایی که آنجا می گشتیم، بدنمان می لرزید. چون ما دیده بودیم که 
اینها گربه را با گلوله می کشتند و به هیچ چیز رحم نمی کنند. وقتی ترجمه 
کرد، یک وقت دیدم که این افســر با خونسردی چیزی گفت و او شروع کرد 
بــه ترجمه کردن. ترجمه اش این بــود که »تو چرا دروغ می گویی؟ کجا پدر 
من ســگ است؛ سگ استخوان می خورد؛ چهار دست و پا راه می رود و تمام 
هیکلش پشم آلود است. چرا دروغ می گویی؟ این فحش تو دروغ است و پدر 
من ســگ نیســت«. ما تعجب کردیم و گفتیم: »عجب افسر جسوری!« این 
)واکسی( بیشتر عصبانی شد و شروع کرد به فحش مادر دادن. گفت که مادر 
من هفتاد و چند ســالش است و در شوروی است. این هم دروغ دوم تو. چه 
کسی مادر من را نگاه می کند که تو به مادرم فحاشی می کنی؟« باز هم یک 
فحش خواهر داد. او گفت که این هم دروغ است. خواهر من شوهر و دو بچه 
دارد و خلاصــه، ایــن را دروغ گفتی. بعد که من به طلبگی آمدم، یک مقدار 
مطالعــه کردم و با خودم فکر کــردم که این فحش های کوچه- بازاری دروغ 
است و فحش واقعی این است که به یک آدم بگویند وظیفه نشناس. بدترین و 
رکیک ترین فحاشی برای یک آدم این است که بگویند وظیفه نشناس، یعنی 
آدم موظف به یک وظیفه باشــد و انجام وظیفه نکند. در قرآن هم هست که 
وقتی به پیغمبر ما گفته شــد »ان لم تفعل فما بلغت رساله« معلوم نبود چه 
قدر پیامبر در ناراحتی و دلهره و اضطراب به سر می برد که مبادا به او بگویند 
کارت را انجام نداده ای. البته، بلافاصله، آیه ای آمد و پیغمبر را نوید داد که دل 
قوی دار که »والله یعصمک من الناس« این خاطراتی بود از زمانی که روسها 
در آنجــا بودند. بعد هم که درس می خواندم و مشــغول بودم. البته، روس ها 
هــم رفتند و گفتند که در مرکز چنیــن و چنان کردند. اینها مملکت را رها 
نمی کردند ولی بحمدالله فشاری که از جاهای دیگر آمد، باعث شد که بروند 

که »لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض...«

مسئول پلیس هوایی کشور
در نخســتین ســال های پس از 
انقلاب مســائل شــهری و مشکلات 
گوناگونی پیش می آمد. از جمله این 
مشکلات، مســائل پلیس هواپیمایی 
بود. پلیس هواپیمایی در فرودگاه های 
کشــور مستقر بود و بعد از انقلاب به 
دلیل شرایطی که پیش آمد برخی از 
فرودگاه ها از حالت عملیاتی خارج و 

انتصاب به ریاست پلیس تهران
مأموریتــم در ســازمان پلیس 
هواپیمایــی کشــوری بــا حوادثی 
در تهــران و نقاط مختلف شــهر به 
صــورت تجمعــات و راهپیمایی ها، 
بمب گذاری هــا و حرکت های ایذایی 
مصادف بود که بیشتر آنها را متاسفانه 
وقت  رئیس جمهور  بنی صــدر  آقای 
هدایت می کرد. نقطه  اوج این حوادث 

که از الجزایر آمده بود کار ســاده ای نبود. به این ترتیب توانستیم گروگان ها را 
از کشور خارج کنیم.

حمله گاز انبری عراق به خرمشهر و آبادان
پس از این حوادث تلخ، منظور همان ســقوط خرمشهر، به آبادان رفتم. در 
آبادان هم یک تماسی با آقای چمران داشتم و برای مهدی چمران وضعیت را در 
دو سه تلفن نسبتا طولانی تشریح کردم. گفتم: در دشت خوزستان چون عراقی ها 
از طریق منطقه مارد که منطقه ای پایین تر از خرمشهر روی رودخانه کارون بود، 
نزدیک آن جایی که ساختمان انرژی اتمی وجود داشت حمله کرده بودند و به 
صورت گاز انبری به طرف آبادان در حرکت بودند و تقریبا آبادان و خرمشهر را 
محاصره کرده بودند. به هر حال به تهران که آمدم خدمت آقای مهندس میرسلیم 
گزارش کار را دادم و گفتم: به هر صورت وضعیت این اســت، البته برخی افراد 
هم از نیروهای شهربانی بودند که در کنار نیروهای مردمی فداکاری می کردند؛ 
از جمله یکی از این برادران استوار یا گروهبان صادقی بود که در همان روزهایی 
که آنجا بودم، گلوله به فک شان خورد و معلول جنگی شد که ان شاءالله خداوند 

ایشان را تأیید کند و از او قبول کند.

شدم و 12 سال هم باکمال خرسندي و شادماني زیر لواي ایشان کار کردم. 
کار را با نهایت جدیت در دفتري در سازمان برنامه فعلي شروع کردیم، در 
صورتي که هنوز جا و مکان خاصي نداشــتیم ... برای  خانم ها و آقایاني که 
از فرنگ برگشــته بودند و تحصیلات سینمایي داشتند و همچنین کسان 
دیگري که تحصیلات این کار را نداشــتند، پرونده هایي با توجه به وضعیت 
کار، تحصیل و نوع استعدادشــان تشکیل دادیم  و با مشورت آقاي قطبي 

معارف حکم الهی )افکار بهائی( به وجود آید. و به هیچ وجه برخلاف نظریات 
امراله )دستورات بهائی( اقدامی نخواهد شد.

4ـ در تاریخ 44/6/13 اطلاعیه واصل که آقای حبیب ثابت عامل اصلی 
تقویت بهائیان می باشد و قرار شد یک میلیون تومان از طرف شرکت ملی 

نفت به نام اجرای برنامه های آموزشی از تلویزیون به وی داده شود.
5 ـ در اردیبهشــت ماه 44 نامبرده از طرف بهائیان به عضویت محفل 

روحانی ملی بهائیان ایران انتخاب شده است.
45/3/4

آید و خوشــبختانه در این منظور اساســی تا حد قابل توجهی موفقیت به 
دست آمده است...« 


